
پرايد‌سياه‌رنگي مستقيم به طرفش آمد و كنار خيابان ايستاد. پويان 
از ماشين پياده شد و گفت: »مرسي كه اومدي پايين. يه مورد ديگه 
هست كه بايد پيگيري كني.من يه زن بيهوش توي اين ماشين پيدا 
كردم. فرستادمش بيمارستان. مي‌خوام بفهمي كيه و چه ربطي به 

مستعان‌پور داره«.
سميرا اطمينان گفت: »ش��ايدم هيچ ربطي به اون نداشته باشه. تو 

مطمئني كه اين قضايا به ترور مربوطه؟«.
پويان جواب داد: »همه اين اتفاقا به هم مربوطه«.

يك هلي‌كوپتر با آرم پليس امنيت به باند فرود در حياط ساختمان 
نزديك شد. سروان پويان به طرف هلي‌كوپتر رفت. اطمينان كه به 
خاطر نزديك شدن هلي‌كوپتر مجبور بود فرياد بزند تا پويان صدايش 
را بشنود، پرسيد: »كجا مي‌ري؟«. پويان داد زد: »بيمارستان شهرك 

راه‌آهن. به كسي نگو.«
پويان سوار هلي‌كوپتر شد. تا هلي‌كوپتر از روي زمين بلند شد پناهي به 
حياط دويد و از اطمينان پرسيد: »پويان يه ربع پيش براي هلي‌كوپتر 

تقاضا داده ولي مقصدشو مشخص نكرده. كجا داشت مي‌رفت؟«.
اطمينان از روي ناچاري گفت: »داره دنبال يه سرنخ مي‌ره«.

- دوباره داره خلاف مقررات عمل مي‌كن��ه. اول به يك مامور پليس 
حمله كرد. بعد يه زندوني رو فراري داد. اصلا معلوم هست داره چي‌كار 

مي‌كنه؟ 
- تو چرا هر جا مي‌رم، دنبال من مي‌آي؟

- تو عضو پليس امنيت نيس��تي. همين كه اينجايي خودش خلاف 
قانونه. من بايد مواظب كارهاي تو باشم.

اطمينان با عصبانيت گفت: »كسي ازت نخواسته مواظب من باشي« 
و داخل اداره برگشت.

  ستاد انتخاباتي مستعان‌پور، ساعت 5 و 8 دقيقه
فرازي سجاده‌اش را جمع كرد و نگاهي به مستعان‌پور كرد. مستعان‌پور 
هنوز نشسته بود و داشت ذكر مي‌گفت.فرازي از نمازخانه بيرون آمد 
و به طرف اتاقش رفت. پشت در اتاق با دادفر سينه به سينه شد. فرازي 
با تعجب گفت: »چطوري از محافظا رد شدي؟«. دادفر پوزخندي زد و 

گفت: »منم از ديدنت خوشحالم فرازي جان!«.
- مس��تعان‌پور امروز خيلي كار داره.تو چرا بي‌خبر پا شدي اومدي 

اينجا؟ 
- خود مستعان‌پور از من خواست كه بيام اينجا.

-چرا؟ چطور به من كه مشاورشم چيزي در اين مورد نگفته؟
- من نمي‌دونم.

 مستعان‌پور از نمازخانه خارج ش��د و به طرف دادفر آمد. فرازي در 
اتاقش را باز كرد و داخل ش��د. دادفر به مستعان‌پور رو كرد و پرسيد: 
»خوب چي شده؟ مگه قرار نبود من هر وقت اطلاعات گير آوردم به 

تو خبر بدم؟«.
مستعان‌پور جواب داد: »اين قرار قبلي‌مون بود حالا من فهميدم كه 

برادرم به‌ام دروغ گفته... 7ساله كه حامد به من دروغ گفته«.
- چي شده؟

- چرا بلوري بايد الان يه قضيه اين‌جوري رو علم كنه؟ بلوري تا حالا 
هيچ خبر دروغي پخش نكرده.

- يعني تو حرفشو درباره حامد باور مي‌كني؟
- من دارم مي‌گم برادر من توي اين قضيه چاقو كشي درگير بوده و تو 

اين موضوع رو لاپوشوني كردي؛ هم از قانون و هم از من.
دادفر جا خورد. مس��تعان‌پور بلافاصله گفت: »ي��ه نفر گزارش‌هاي 
پزشك قانوني رو دستكاري كرده. مي‌خواسته يه جوري به نظر برسه 
كه حامد اين كارو نكرده. فقط مي‌تونه كار تو باشه. راستشو به من بگو. 

ماجرا چي بود؟«.
- وقتي حامد و عبدي درگير ش��دن عبدي چاقو كش��يد. حامد كه 
مي‌دوني رزمي كاره. دستشو پيچوند كه چاقو رو ازش بگيره. موقعي 
كه عبدي مي‌خواست خودش��و خلاص كنه چاقو رفت توي تنش. 

تقصير حامد نبود.
- تو از كجا مي‌دوني؟

- حامد خودش به من گفت. تو براي ماموريت رفته بودي سيستان. 
حامدم يه راست اومد پيش من. ماجرا رو براي من تعريف كرد، منم 
حرفش��و قبول كردم. اين يه مورد دفاع شخصيه كه جرم محسوب 

نمي‌شه.
- تو هم همه چي رو يه جوري دستكاري كردي كه به نظر بياد كه كس 
ديگه‌اي به عبدي چاقو زده... چرا حامد يه راست نرفت پيش پليس؟ 

اگه واقعا كاري كه كرده دفاع از خودش بوده تبرئه مي‌شد.
دادفرگفت: »بله ولي آينده سياس��ي تو نابود مي‌شد. عبدي 

يه جوون امروزي بود. با اين همه ش��عارهايي كه درباره 
جوون‌ها مي‌دي وقتي معلوم مي‌شد  برادر خودت به 

يكي از اينها چاقو زده، اونم در جريان متلك گفتن... 
باور كن نابود مي‌شدي«.

مستعان‌پور جواب داد: »حتي اگه به قيمت نابودي 
سياسي‌ام هم بود هيچ وقت لاپوشوني كردن اين 
موض��وع رو تاييد نمي‌كردم. از خ��ودت نااميدم 
كردي. ديگه نمي‌خوام تو رو اين دور و برها ببينم«.

دادفر جواب داد: »ولي ت��و الان خيلي به من احتياج 
داري؛ خيلي بيش��تر از همه اين سال‌ها... نمي‌توني به اين 

راحتي منو رد كني كه برم«.
- زبون بازي بسه... برو بيرون.

- خوب خوب دارم مي‌رم. ولي قبل از اينكه همه انرژي‌تو سر من حروم 
كني يه مقدارشم براي مشاور عزيزت نگه دار.

- فرازي ربطي به اين جريانات نداره.
- جدي؟ پس فكر مي‌كني حامد چطوري تونست منو گير بياره؟

دادفر كيف سامسونتش را برداشت و از اتاق خارج شد. مستعان‌پور 
چند لحظه ايستاد و به راهرو نگاه كرد. بعد به طرف اتاقش رفت و در 

را باز كرد.

 مخفيگاه كامبيز، ساعت 5  و 10دقيقه 
 سحر سعي كرد شاهرخ را از روي زمين بلند كند اما به تنهايي نتوانست. 
عسل به اونزديك شد و كمك كرد. هر دو با هم پيكر نيمه جان شاهرخ 
را به طرف كلبه كشيدند. سحر پرسيد: »داري چي‌كار مي‌كني؟«. 
عسل جواب داد: »دارم كمكت مي‌كنم«. وقتي به كلبه رسيدند سحر 
به عسل رو كرد و گفت: »منم نمي‌خواستم كه مرجان رو اون‌جوري ول 
كنيم و بيايم. شاهرخ گفته بود يه چند ساعتي با هم مي‌پلكيم و خوش 
مي‌گذرونيم؛ همين. قرار نبود كسي بلايي سرش بياد. هيچ كدوم از 

اين اتفاقا قرار نبود بيفته.«
- حالا فكر مي‌كني قراره چي كارمون كنن؟

- نمي‌دونم.
- بايد به من كمك كني از اينجا فرار كنيم.

 بيمارستان شهرك راه‌آهن، ساعت 5 و 15دقيقه
سروان پويان وارد بيمارستان شد. ماموري به او نزديك شد و گزارش 
داد: »قاسم جديدي هستم قربان؛ سرپرست حراست اين بيمارستان«. 
پويان با او دس��ت داد و گفت: »ممنون كه به اين زودي افرادتون رو 

آماده كردين«.
- با كلانتري محلمون هماهنگي كرديم. كنار همه درهاي خروجي 

هم مامور گذاشتيم.
- خوبه. اونا مي‌دونن كه نبايد بذارن كه كسي بياد داخل يا بره بيرون؟

- فقط پرسنل خود بيمارستان مي‌تونن داخل و خارج بشن. اوضاع 
كاملا تحت كنترله.

پويان به طرف بخش ICU رفت و جلوي ورودي بخش همس��رش 
اعظم را ديد. اعظ��م همراه زني ديگر روي صندلي‌ه��اي كنار راهرو 
نشسته بودند. پويان همسرش را صدا كرد. اعظم به طرف پويان آمد و 
گفت: »چه خوب شد اومدي. من خيلي نگرانم«. پويان پرسيد: »حال 

مرجان چطوره؟«.
- تونستن احياش كنن. فعلا بد نيست.

- مي‌تونه حرف بزنه؟
- نه هنوز. چرا گفتي ممكنه جون مرجان تو خطر 

باشه؟
- يكي هست كه نمي‌خواد اون با من حرف بزنه.

سيمين پاشايي- مادر مرجان- تلفن همراهش را 
به جيب مانتويش سراند و به طرف اعظم و پويان 
آمد. اعظم لبخندي به سيمين زد و او را به همسرش 
معرفي كرد؛ »سيمين پاشايي، مادر مرجان«. سيمين 
نگاهي به پويان كرد و گفت: »از آشنايي‌تون خوشحال شدم«. 

پويان گفت: »به همچنين. خوشحالم كه حال دخترتون بهتره«.
- ممنون. 

- وقتي كه دخترتون به هوش بياد، من بايد ازش چند تا سؤال بپرسم.
- همين امشب؟ با اين همه بلايي كه سرش اومده؟

- اين آدماي��ي رو كه امروز عس��ل و مرجان باهاش��ون بيرون رفتن 
مي‌شناختين؟

سيمين آهي كش��يد و گفت: »نه، مرجان چيزي درباره‌شون نگفته 
بود«.

پويان پرسيد: »رابطه تون با مرجان خوبه؟«.
سيمين با عصبانيت گفت: »اون دختر منه«.

اعظم دخالت كرد و به پويان گفت: »علي، لطفا درست صحبت كن. 
چي‌كار داري مي‌كني؟«.

پويان جواب داد: »مي‌خوام بفهمم كه دخترمون كجاس«.
- سيمين از كجا بدونه؟

- اعظم دخالت نكن. چند تا سؤال كسي‌رو نمي‌كشه. هنوز هيچ خبري 
از عسل نيست.

سيمين هنوز عصباني به نظر مي‌رس��يد. اعظم رو به او كرد و گفت: 
»س��يمين جان، اجازه مي‌دي من يه دقيقه تنهايي با شوهرم حرف 

بزنم؟«. سيمين سرش را تكان داد.
اعظم دست پويان را گرفت و به طرف انتهاي راهرو كشيد. با 
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داستان »یک شب، یک روز« بر اساس سري اول سریال 24، یکی از 
پربیننده ترین سریال های تلویزیوني  جهان در سال‌هاي اخير نوشته 
شده است. داستان، 24 قسمت دارد و در هر قسمت اتفاقاتی که در یک 

ساعت برای شخصیت‌های داستان می‌افتد روایت می‌شود.

اعظم پویان : همسر سروان پویان که به 
همراه سیمین پاشایی، مادر مرجان، دنبال 

دخترهایشان می گردند

آنچه گذشت: 

ماجراي هيجان‌انگيز ترور
 يك نامزد رياست جمهوري  در سال 1400

قسمت ششم

به پليس امنيت خبر مي‌رسد كه قرار است ظرف 24 ساعت 
آينده، مستعان‌پور- كانديداي رياست‌جمهوري- ترور شود. 
پويان - افسر ارشد- مامور جلوگيري از ترور مي‌شود. او 
مي‌فهمد جاسوسي در بين نيروهاي خودي هست و عملياتش 
را مخفي نگه مي‌دارد. پيروز كيي از مديران پليس امنيت دنبال 
پويان مي‌رود. پويان از طريق اطلاعاتي كه به دست آورده، زني 

نيمه‌جان را پيدا ميك‌ند كه هويتش ناشناس است.

پسري به نام شاهرخ و دوستش، عسل- دختر سروان 
پويان- و دوست او، مرجان را مي‌دزدند. عسل و مرجان فرار 
ميك‌نند اما موفق نمي‌شوند؛ عسل دوباره گرفتار مي‌شود. 
مرجان تصادف ميك‌ند و به بيمارستان منتقل مي‌شود. 
شاهرخ و سحر، عسل را به كامبيز- تبهكاري كه مسوول 
اين دزدي است- تحويل مي‌دهند. اعظم - مادر عسل- و 
سيمين - مادر مرجان- خود را به بيمارستان مي‌رسانند و 

مي‌فهمند حال مرجان وخيم است. 

سروان علی پویان : افسر ارشد پلیس  امنیت 
که ماموریت دارد جلوی ترور مستعان پور 

کاندیدای ریاست جمهوری را بگیرد

عسل پويان: دختر سروان پويان كه 
مخفيانه از خانه خارج شده و همراه 

دوستش مرجان ربوده مي‌شود

پيروز: كيي از مديران پليس امنيت كه به 
خاطر مخفيك‌اري‌هاي پويان به او مشكوك 

شده و دنبال دستگيري او مي‌رود

سيد جواد مستعان‌پور: كانديداي 
رياست جمهوري كه به خاطر اتفاقي 
مربوط به برادرش از طرف كي خبرنگار 

تحت فشار  است

كامبيز: مرد تبهكاري كه دستور كشتن 
كي خبرنگار خارجي و دزديدن دختر 

پويان را داده است

مستعان‌پور- كانديداي رياست‌جمهوري- از طريق 
خبرنگاري به نام بلوري متوجه مي‌شود برادرش در كي 
درگيري خياباني با مردي به نام عبدي درگير شده و او را 
مضروب كرده. حامد با عصبانيت موضوع را انكار ميك‌ند 
و باعث مشكوك شدن مستعان‌پور مي‌شود. او موضوع را 
با مشاورش، فرازي و مردي به نام دادفر مطرح ميك‌ند و 

خواهان پيگيري مي‌شود.

فرازی پرسید: چی شده؟
مستعان پور گفت: من جریان حامد رو می دونم. 

چرا این موضوع رو از من قایم کردی؟

پویان گفت:
نذار هيچ آدم غريبه‌اي به 
مرجان نزدكي بشه. فكر 

ميك‌نم ممكنه بخوان بلايي 
سرش بيارن

وقايعي‌كه مي‌خوانيد از ساعت5 تا 6 بامداد، آخرين روز 
تبليغات انتخاباتي مستعان‌پور كانديداي انتخابات سال 1400  

اتفاق مي‌افتد.

 بيمارستان شهرك راه‌آهن، ساعت 5 صبح
اعظم پويان و سيمين پاش��ايي به جنب و جوش پزشكان دور تخت 
مرجان نگاه كردند. صدايي شبيه سوت از مانيتور شنيده شد و روي 
مانيتور فقط يك خط صاف باقي ماند. اعظم به پزشكي نگاه كرد كه 
سرنگي را داخل سرم مرجان تزريق كرد و ديگري دستگاه شوك را 
آماده كرد. اعظم برگشت و به سيمين نگاه كرد. نمي‌دانست كه بايد چه 
بگويد. سيمين با دقت به اتاق خيره شده بود؛ آن‌قدر دقيق كه اعظم 
تعجب كرد. سيمين متوجه نگاه اعظم شد و سرش را پايين انداخت و 
اشك‌هايش راه افتاد. قبل از اينكه اعظم چيزي بگويد تلفن همراهش 
زنگ زد. پويان پاي تلفن از اعظم پرسيد: »اعظم سلام، چه خبرا؟«. 

اعظم پرسيد: »كجايي علي؟«.
- دارم مي‌آم عزيزم. مرجان به هوش اومد؟

- نه، قلب مرجان وايستاده. دكترا دارن سعي مي‌كنن احياش كنن.
- اعظم حواستو جمع كن نذار هيچ آدم غريبه‌اي به مرجان نزديك 

بشه. فكر مي‌كنم ممكنه بخوان بلايي سرش بيارن.
اعظم به دور و برش نگاهي كرد و پرس��يد: »ك��ي مي‌خواد اين كارو 

بكنه؟«.
پويان جواب داد: »وقتي رسيدم اونجا برات توضيح مي‌دم. فعلا راجع به 

اين موضوع به كسي چيزي نگو. من زود خودمو مي‌رسونم«.

  مخفيگاه كامبيز، ساعت 5 و 5 دقيقه 
مامورهاي كامبيز ش��اهرخ را رها كردند و كنار رفتند. شاهرخ روي 
زمين مچاله افتاده و بيهوش بود. از گوشه دهانش خون مي‌ريخت. 
عسل و سحر كنار هم ايس��تاده بودند و با وحشت به اين صحنه نگاه 
مي‌كردند. كامبيز  به طرف ش��اهرخ راه افتاد. لگدي به او زد و گفت: 
»ديدين چه بلايي سر آدمايي مي‌آد كه به من دروغ مي‌گن. هيچ وقت 

به من دروغ نگين«.
كامبيز به سحر نگاهي كرد و گفت: »حالا دوستتو از روي زمين جمع 
كن و ببر توي اون كلبه. جلوي دست و پا نباشه« و رفت. با دور شدن 
كامبيز سحر كنار شاهرخ رفت و نبضش را گرفت. عسل  نزديك شد و 

پرسيد: »چطوره؟«.سحر جواب داد: »زنده‌اس«.
- ما بايد از اينجا فرار كنيم.

- منظورت چيه كه مي‌گي ما؟ مايي در كار نيست.
- اينا به تو اعتماد ندارن. ببين چه بلايي س��ر دوس��تت آوردن.فكر 
نمي‌كنم بذارن تو از اينجا بري. تنها راهي كه براي زنده موندن داريم 

اينه كه ما...
- خفه شو! گفتم خفه شو.

عس��ل چند قدم عقب‌تر رفت و به اطرافش نگاه كرد. در نور كمرنگ 
س��حرگاه ديد كه تمام اطراف پر از ماش��ين‌هايي با مردهاي مسلح 
است كه همه جا را زير نظر دارند و با بي‌سيم‌هايشان مرتب با كامبيز 

ارتباط هستند. در

 بيرون اداره پليس امنيت
س��ميرا اطمين��ان جل��وي در اداره ايس��تاده و منتظرپوي��ان بود. 

ی
ورق

پا

Kargahdastan@hamshahrimags.ir
كاري از كارگاه داستان مجلات همشهري

همکاران این پروژه : 
باز سازی داستان : شهره طباطبایی
نویسنده  این قسمت: شیدا اعتماد

گرافکی : علی عطایی
عکس : رضا جلالی، بهنام موذن، آرزو 

بیات ،  مهدي زابلی، امين محمدي
بازیگران : ترانه برتینا، ترمه برتینا، 

سمیرا صادقی، سارا محسنی، سارا 
محمدی، هدی رجبی، مریم ناظران، 

علي محافظت کار، مريم رستمی، 
صادق خارستانی، اميرحسين 

راهنمایی، امين مویدی، جواد بایرامی، 
حامد عسگر‌پور

پويان پرسيد: »رابطه تون با مرجان خوبه؟«.
سيمين با عصبانيت گفت: »اون دختر منه«.



دور شدن آنها سيمين به ديوار تكيه داد و چشم‌هايش را بست. اعظم 
سرخ ش��ده بود و ابروهايش به هم گره خورده بود. اعظم با ناراحتي 
به پويان گفت: »هيچ معلوم هست داري چه‌كار مي‌كني؟ من اصلا 
نمي‌دونم كه توي اين پنج ساعت چه كار كردي ولي سيمين با من 

بوده«. پويان به اطراف نگاه كرد و جوابي نداد.

 ستاد انتخاباتي مستعان‌پور، ساعت پنج و بيست دقيقه
فرازي پشت ميز خودش نشسته بود و داشت بروشورهاي روي ميز را 
زير و رو مي‌كرد. با وارد شدن مستعان‌پور سرش را بلند كرد و پرسيد: 
»دادفر چه‌كار داشت؟«. مس��تعان‌پور روي يك صندلي روبه‌روي او 
نشست و گفت: »من جريان حامد رو مي‌دونم؛ مي‌دونم كه حامد رفت 

سراغ دادفر، براي اينكه موضوع چاقوكشي‌رو ماستمالي كنه«. 
- س��يد، تو نبايد همه دروغايي‌رو كه اين مرتيك��ه تحويلت مي‌ده 

باوركني.
- جدي؟ مطمئني كه دادفر داره دروغ مي‌گه؟

فرازي چيزي نگفت. مس��تعان از اين فرصت اس��تفاده كرد و گفت: 
»مي‌دوني از چي ناراحت��م؟ از اينكه تو اين موض��وع رو از من قايم 

كردي«.
فرازي گفت: »من مي‌خواستم به‌ات بگم ولي دادفر گفت كه موقعيت 

سياسي تو خيلي لطمه مي‌خوره«.
- همه چي رو ننداز گردن دادفر؛ تو هم مقصري.

- من اين كارو كردم به خاطر اينكه فكر ك��ردم بهترين راه‌حله. من 
داشتم سعي مي‌كردم مراقبت باشم.

- مراقب من يا مراق��ب موقعيت خودت ؟ خيلي مي‌خواي مش��اور 
رئيس‌جمهور بشي. نه؟

- خب منم به اندازه تو جاه‌طلبم. مگه تو براي همين نبود كه منو به 
عنوان مشاور خودت انتخاب كردي؟

مستعان‌پور نگاهي به فرازي انداخت و گفت: »من تورو به عنوان مشاور 
خودم انتخاب كردم چون به تو اعتماد داشتم؛ چون 20ساله دوست 

مني، مي‌خواستم  تو  اين موقعيت همراه من باشي«.
فرازي من و مني كرد و گفت: »خب من هنوزم همراه تو هستم«.

- واقعا ؟
- مي‌خواي چه‌كار كني؟ مي‌خواي برادر خودتو بفرستي زندون؟

مستعان‌پور جوابي نداد و به فكر فرو رفت.

 مخفيگاه كامبيز، ساعت پنج و نيم
سحر و عسل، ش��اهرخ را روي تختي قديمي داخل كلبه خواباندند. 
شاهرخ لاي يكي از چشم‌هايش را باز كرد و ناله كرد. سحر نگاهي به 

شاهرخ كرد و گفت: »كاش مي‌شد زمانو برگردونيم عقب«.
عسل گفت: »كاش مي‌شد. منو بگو هر روز خدا سعي مي‌كردم تا جايي 
كه مي‌شد از مادرم دور بشم. حالا فقط مي‌خوام اينجا پيش من باشه«. 

آهي كشيد و اضافه كرد: »سحر، ما بايد از اينجا بريم«.
در كلبه باز شد و كامبيز داخل شد. به شاهرخ نزديك شد و صورتش را 
برانداز كرد. بعد به طرف دخترها چرخيد و گفت: »عسل خانوم، تو بايد 
با من بياي. تو هم مواظب باش كه صداي دوستت درنياد. اگه صداشو 

بشنوم، دستور مي‌دم با يه تير خلاصش كنن«.
كامبيز عسل را به طرف كلبه‌اي در همان نزديكي برد. 2 مرد مسلح 
كه جلوي در نگهبان��ي مي‌دادند، با ديدن كامبي��ز در را باز كردند. 

كامبيز عسل را هل داد داخل اتاق و در را بست. پسر بچه 4 ساله‌اي 
گوشه اتاق روي زمين كز كرده بود. با ديدن عسل از جايش بلند شد. 
به طرف عسل آمد و گفت: »بابايي تورو فرستاده آره؟ اومدي كه منو 
ببري پيشش؟«. عسل از ديدن بچه جا خورد. پسرك به عسل نگاه 
مي‌كرد و منتظر جوابش بود. عسل سرش را آرام تكان داد. پسرك 
لبخند زد و دست عسل را گرفت. عسل پرس��يد: »اسمت چيه؟« 

پسرك جواب‌داد: »مهران«.

 بيمارستان شهرك راه‌آهن، ساعت پنج و سي و هفت دقيقه
پويان از اعظم دور شد و شماره تلفن همراه سميرا اطمينان را گرفت 
و منتظر ماند. وقتي اطمينان گوشي را برداشت، پويان گفت: »سلام. 

معلوم نشد اون زن زخمي كي بوده؟«.
اطمين��ان ج��واب داد: »نه.فقط فهمي��دن بين س��اعت 11تا 12 

زخمي‌شده«.
- درست همون وقتي كه خبر ترور رو به ما دادن. جالبه نه؟ چقدر مونده 

تا به هوش بيارنش؟
- دارن سعي‌شون رو مي‌كنن.

- چرا اين‌قدر طول كشيد؟
- حالش خيلي بده. زنده موندش واقعا معجزه‌اس.

- به كاظمي بگ��و اين قضيه‌رو پيگي��ري كنه. بگو 
باهاشون تماس بگيره و بگه عجله كنن. ديگه اونجا 

چه خبرايي هست؟
اعظم به طرف س��يمين رفت و ه��ردو كنار هم 
نشستند و آهس��ته ش��روع به صحبت كردند. 
اعظم گفت: »م��ن به خاطر رفتار ش��وهرم ازت 

معذرت مي‌خوام«. س��يمين لبخندي ب��ه او زد و 
گفت: »اشكالي نداره. امشب همه‌مون يه خرده عصبي 

هستيم«. 
اعظم گفت: »علي يه كمي عصبي‌تره. بايد ببخشي«.

پويان مكالمه‌اش را تم��ام كرد. به طرف اعظم آم��د و او را صدا كرد. 
اعظم بلند شد. پويان اعظم را همراه خود به انتهاي بخش برد. اعظم 
پرس��يد: »چرا اين همه مامور اينجاس؟ كي مي‌خواد يه بلايي س��ر 

مرجان بياره؟«.
پويان آهسته گفت: »ببين اعظم، امروز قراره يه نفر مستعان‌پور  رو ترور 

كنه. به خاطر همين بود كه نصفه شب منو از اداره خواستن«.
اعظم پرسيد: »خب اينا چه ربطي به مرجان داره؟«.

- مرجان همراه عسل بوده.
- دختر ما گم ش��ده، اون‌وقت تو داري مي‌گي گم شدنش به يه ترور 

مربوطه؟
- اونايي كه پش��ت اين قضيه هستن، حتما مي‌دونس��تن كه قراره 

محافظت از مستعان‌پور رو به عهده من بذارن.
- اون‌وقت اين آدماي خطرناك عسل‌رو دزديدن؟ واي... نه.

اعظم توان ايستادن روي پاهايش را نداش��ت. پويان دست‌هاي او را 
گرفت. او را به طرف نزديك‌ترين صندلي برد و نشاند. اعظم با صداي 
لرزان پرسيد: »اونا از عس��ل چي مي‌خوان؟ نمي‌شه به پليس خبر 

بديم؟«.
پويان گفت: »نه نمي‌تونيم اين كارو  بكنيم. اگه اين كارو  بكنيم، ممكنه 

بلايي سر عسل بيارن«.

- از كجا مي‌دوني كه تا حالا بلايي سرش نياوردن؟
- اونا عسل‌رو به يه دليلي دزديدن. دليلش اين نيست كه بلايي سرش 

بيارن. به‌ات قول مي‌دم اونو برش مي‌گردونم.

 اداره پليس امنيت، ساعت پنج و چهل دقيقه
سميرا اطمينان به طرف ميز كاظمي رفت. كاظمي به مانيتور خيره 
شده بود. اطمينان گفت: »پويان گفته بايد به مساله پزشك قانوني و 

اون زني كه پيداش كردن، رسيدگي كني«.
كاظمي بدون اينكه به اطمينان نگاه كند، جواب داد: »من كار دارم. 

دارم رمز اين فلش‌رو باز مي‌كنم. اين فلش بهترين سرنخمونه«.
- خب من نمي‌گم كه فلش‌رو ول كنيم. من يكي از افراد تيم فني‌ام رو 

خواستم كه بياد روش كار كنه. يه متخصص فني‌ به اسم سهيل.
- ولي اون كه جزو نيروي پليس امنيت نيست.

- براي امشب هست. ببين پويان مي‌خواد تو اين موضوع‌رو پيگيري 
كني. بذار برات كارهايي رو كه تا حالا انجام شده، توضيح بدم.

  ستاد انتخاباتي مستعان‌پور، همان وقت
مس��تعان‌پور در اتاق تنها بود. تقه‌اي ب��ه در خورد و محمد 
دادخواه وارد اتاق شد. مستعان‌پور ايستاد و با او دست داد. 
دادخواه روي يك صندلي نشست. مستعان‌پورهم 
نشس��ت و گفت: »ببخش��يد صبح به اين زودي 
بيدارت كردم. ديش��ب ي��ه عالمه اتف��اق افتاد. 

نمي‌خواستم تو رو درگيرش كنم«.
دادخواه جواب داد: »من معاون توام. وظيفم اينه 

كه در جريان همه چي باشم«.
- يه موضوع خصوصي بود.

- تو داري رئيس‌جمهور مي‌شي. هيچي درباره تو ديگه 
خصوصي نيست. حالا برام تعريف كن موضوع چيه.

 بيمارستان شهرك راه‌آهن، ساعت پنج و چهل و پنج دقيقه
پويان و اعظم به ICU برگشتند. سيمين از جايش بلند شد.كيفش 
را برداشت و آماده رفتن شد. پويان پرسيد: »كجا دارين مي‌رين؟«. 

سيمين جواب داد: »همين الان مرجان رو بردن بخش«.
- حالش چطوره؟

- دكترش گفت كه هنوز گيجه ولي به هوش اومده.
- من به‌خاطر رفتارم معذرت مي‌خوام.

- اشكالي نداره، شما هم مثل من نگرانين.
تلفن همراه پويان زنگ زد. پويان عذر خواهي كرد و از اعظم و سيمين 
فاصله گرفت. سميرا اطمينان پاي تلفن به پويان گفت: »ديگه دارن 

زنه رو به هوش ميارن«. پويان پرسيد: »كي؟«.
- تا 3-2دقيقه ديگه... . به‌ات خبر مي‌دم.

- منتظرم.

 ستاد انتخاباتي مستعان‌پور
محمد دادخواه همان‌طور كه داشت قدم مي‌زد شروع به صحبت كرد. 
مستعان‌پور از پشت ميزش به او خيره شد. دادخواه گفت: »به محض 
اينكه بلوري اين قضيه‌رو  رو كنه، همه شروع مي‌كنن درباره‌اش تحقيق 
كردن. بعدشم جريانو مي‌كش��ونن به روزنامه‌هاي احزاب مخالف و 

داغونت مي‌كنن. به نظر من شانس انتخاب شدنت زير صفر مي‌ره«.
مستعان‌پور پرسيد: »يعني مي‌گي كناره گيري كنم؟«.

- نه منظور من اين نبود.
- تو همين الان به من گفتي كه شانس انتخاب شدن من زير صفره.

- نه، من به‌ات گفتم كه چه اتفاق‌هايي ممكنه بيفته. ولي اگه بتوني 
اوضاع رو كنترل كني هنوز شانس برنده شدن توي انتخابات رو داري.
ببين، نمي‌خوام هندونه زير بغلت بذارم ولي تو مهم‌ترين كانديدا توي 

اين چند سال اخيري. تو داري يه جريان جديد درست مي‌كني.
مستعان‌پور با كلافگي گفت: »برادر من يه مرد رو با چاقو زده، بعدم اين 

موضوع رو از پليس مخفي كردن«.
دادخواه روبه‌روي او ايستاد و گفت: »مي‌دونم به نظرت عجيب مي‌ياد 
ولي موضوع مهمي كه فراموشت شده اينه كه تو نبودي كه اين جريانو 

مخفي كردي. تو اصلا خبر نداشتي«.
- منظورت رو نمي‌فهمم.

- هنوز مي‌خواي رئيس‌جمهور بشي يا نه؟
- معلومه كه مي‌خوام. اين همه سال زحمت كشيدم.

- پس بايد خودت ماجرا رو براي مردم تعري��ف كني. نبايد بذاري از 
كسي غير از تو بشنون. اولين چيزي كه توي قرار صبحانه به خبرنگارا 

مي‌گي بايد همين باشه.
 بيمارستان شهرك راه‌آهن 

اعظم و سيمين همراه پويان به طرف بخش حركت كردند. پويان به 
طرف در اتاق مرجان رفت. سيمين جلوي او ايستاد و در اتاق را با دست 
نگه داشت. پويان گفت: »فقط يه دقيقه باهاش حرف مي‌زنم«. سيمين 
جواب داد: »اشكالي نداره، فقط بذار اول من ببينمش و مطمئن بشم 

حالش خوبه«.
پويان كنار رفت. سيمين داخل اتاق شد. از لاي در يك لحظه تصوير 

مرجان كه چشم‌هايش بسته بود، ديده شد. به مرجان ماسك 
اكسيژن وصل بود. س��يمين در اتاق را بست. تلفن همراه 
پويان زنگ زد. پويان گوشي را برداشت و گفت: »زود بگو 

خانم اطمينان، اس��م زنه چيه؟«. به‌جاي صداي اطمينان 
صداي مرد غريبه‌اي را ش��نيد كه مي‌گف��ت: »اگه مي‌خواي 

دخترت رو دوباره ببيني هر كاري كه مي‌گم بايد انجام بدي. 
بگو بله اگه منظورمو فهميدي«.

- بله.
- آفرين. حالا يه لبخند به زنت بزن كه خيالش 

راحت بشه.
پويان به همسرش لبخند زد. اعظم هم به 

او لبخند زد. چشم پويان به دوربيني 
كه گوشه راهرو، كنار سقف بود افتاد. 
دگمه قرمز دوربين روشن بود و نشان 
مي‌داد كه دوربين فعال اس��ت. مرد 

گفت: »درس��ت فهميدي. دارم نگات 
مي‌كنم. همين حالا راه بيف��ت و الا يه 
گلوله تو مخ دخت��رت خالي مي‌كنم. برو 
تا آخر راهرو. بجنب... من كاراي ديگه‌اي 

هم دارم«.
پويان وقتي به انتهاي راهرو رسيد ايستاد و 
پرسيد: »تو كي هستي؟ با دخترم چه‌كار 

داري؟«. مرد جواب داد: »كامبيزم. بعدا مي‌فهمي چيكارتون دارم«.
كامبيز در اتاق فرماندهي‌اش در مخفيگاه نشسته بود. چند كامپيوتر 
دور و برش بودند. روي مانيتور يكي از دوربين‌ها تصوير بيمارستان و 
روي ديگري تصوير اداره پليس امنيت به چشم مي‌خورد. روي تصوير 
بيمارستان، پويان به طرف انتهاي راهرو رفت. كامبيز يك دگمه را روي 

كي‌بورد فشار داد و دوربين ديگري در بيمارستان فعال شد. 
داخل اتاق، س��يمين به طرف مرجان رفت و گفت: »سلام مرجان، 
چطوري؟«. مرجان چشم‌هايش را به زحمت باز كرد، به سيمين نگاه 

كرد و با صداي ضعيفي گفت: »تو كي هستي؟ مامانم كجاست؟«.
سيمين از كيفش سرنگي در آورد و آمپولي آماده كرد. مرجان سعي 
مي‌كرد دستش را به دگمه احضار پرس��تار برساند. سيمين دست 
مرجان را نگه داشت و مانعش شد. سرنگ را در سرمش تزريق كرد و 
گفت: »وقتشه دوباره بخوابي«. چشم‌هاي مرجان بسته شد و از هوش 
رفت. س��يمين چند لحظه به مرجان نگاه كرد. بعد سرنگ را داخل 

كيفش گذاشت و از اتاق خارج شد. 

  پاركينگ بيمارستان، ساعت پنج و پنجاه دقيقه
كامبيز، پويان را به پاركينگ بيمارستان كشاند. پويان يك دستش 
را روي اسلحه‌اش نگه داشت و به ماشين‌هاي دور و برش نگاه كرد. از 

كامبيز كه هنوز پاي تلفن بود پرسيد: »كجا بايد برم؟«.
كامبيز ج��واب داد: »اون روبه‌رو؛ ي��ه تويوتاي نقره‌اي اونجاس��ت. 

سوارش‌شو«. 
- اول مي‌خوام مطمئن بشم كه دخترم زنده‌اس.

كامبيز به يكي از افرادش اشاره كرد. مرد از اتاق بيرون رفت و همراه با 
عسل برگشت. در را بست و عسل را به طرف كامبيز هل داد. 
كامبيز تلفن را به دست عسل داد و گفت: »باباته«.

عس��ل گوش��ي را دس��تش گرفت و گفت: 
»بابا...«.

- عسل، تو حالت خوبه؟ اذيتت نكردن؟
- خوبم. اونا هنوز بلايي س��ر من نياوردن 

ولي اينجا... .
كامبيز تلفن را از دست عسل گرفت و به 
مامورش اشاره كرد. مرد عس��ل را از اتاق 
بيرون برد. كامبيز پاي تلفن به پويان گفت: 

»حالا سوار ماشين شو و داشبورد رو باز كن«.
پويان سوار ماشين شد. داخل داشبورد 
جعبه كوچك و سياهي بود. جعبه 
را باز كرد؛ فرستنده كوچكي بود 
كه مانند يك س��معك داخل 
گوش ق��رار مي‌گرفت. پويان 
به فرستنده نگاه كرد. كامبيز 
گفت: »اونو بذار توي گوش��ت. 
حالا براي تس��ت صدا يه چيزي 

بگو«.
پويان فرس��تنده را داخل گوشش 
گذاش��ت و با عصبانيت گفت: »اگه 

يه مو از سر دخترم كم بشه، گيرت 
مي‌يارم و مي‌كشمت«.

كامبيز خنديد و گفت: »خوبه... صدات كاملا واضح مي‌ياد. حالا ديگه 
موبايلتو لازم نداري. خاموشش كن و از ماشين بندازش بيرون«.

پويان تلفن همراهش را خاموش كرد و آن را روي صندلي كناري‌اش 
انداخت. كامبيز كه از مانيتور پويان را زير نظر داشت فوري گفت: »اونجا 

نه، گفتم از شيشه بندازش بيرون«.
پويان در آينه ماشين چشمش به يك پژوي سبز افتاد كه كمي عقب‌تر 
از او در پاركينگ ايستاده بود. 2مرد پشت ماشين نشسته بودند. يكي از 
آنها دوربيني به دست داشت و مشغول فيلم‌برداري از پويان بود. كامبيز 
با آن تصاوير پويان را زير نظر داشت. پويان تلفنش را بيرون انداخت و 

پرسيد: »حالا مي‌خواي كجا برم؟«.
كامبيز جواب داد: »مي‌ري اداره تون، مثل بقيه همكارات. بجنب«.

  بيمارستان شهرك راه‌آهن، همان موقع
اعظم همان‌طور كه داشت در راهرو قدم مي‌زد شماره پويان را گرفت. 
خط اشغال بود. اعظم با نگراني به دور و برش نگاه كرد. همان موقع 
در اتاق مرجان باز شد. سيمين بيرون آمد و پرسيد: »شوهرت كجا 

رفت؟«.
اعظم با دلواپسي گفت: »نمي‌دونم. داشت با تلفنش حرف مي‌زدغيبش 

زد«.
- بايد به‌اش يه چيزي بگم. مرجان آدرس جايي كه عسلو بردن به‌ام 

داده.
اعظم دوباره شماره پويان را گرفت. اين بار كسي جواب نداد. اعظم به 

دور و برش نگاه كرد و پويان را صدا كرد: »علي، علي كجايي؟«.
سيمين دست او را گرفت و گفت: »وقت نداريم. من مي‌برمت پيش 

عسل.«
- باشه بريم. تو راه به علي زنگ مي‌زنم.

  ماشين سيمين پاشايي، ساعت 6 صبح
سيمين با سرعت ماش��ين را از پاركينگ بيمارستان خارج كرد. 
اعظم با ش��نيدن صداي زنگ تلفنش گوشي را برداشت. كاظمي 
پاي تلفن بود كه گفت: »خانم پويان سلام. من كاظمي هستم از 
پليس امنيت. شماره تون رو از خانم اطمينان گرفتم. من بايد يه 
سري اطلاعات مهم به سروان پويان بدم ولي اون تلفنش رو جواب 
نمي‌ده. الان پيش شماس؟«. اعظم جواب داد: »نه اينجا نيست. 

من فكر كردم داره با شما تلفني حرف مي‌زنه«.

- نه ما يه نيم ساعتي هست كه ازش بي‌خبريم.
- خب، موضوع چيه؟

- ببينيد، يه زن بيهوش��ي بود كه بايد هويتش رو پيدا مي‌كرديم. 
به‌اش بگين ك��ه زن به هوش اومده و مي‌گه اس��مش س��يمين 

پاشاييه.
- درست نشنيدم، چي گفتين؟ مي‌شه دوباره بگين؟

- اسم زني كه پيدا كرديم سيمين پاشاييه.
اعظم گوشي را به جيب مانتويش برگرداند و به سيمين خيره شد. 
نمي‌دانست بايد چه عكس‌العملي نشان دهد. از پشت شيشه‌هاي 
ماشين خورش��يد ديده مي‌شد كه داشت آس��مان شهر تهران را 

روشن مي‌كرد.
   ادامه دارد

پویان پای تلفن صدای مردی را شنید که گفت:
اگه می خوای دوباره دخترتو ببینی هرکاری که 

می گم باید انجام بدی.
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سیمین آمپولی در سرم مرجان تزریق 
کرد و گفت:وقتشه که دوباره بخوابی

کاظمی پای تلفن به اعظم گفت: اسم 
اون زن زخمی که پیداش کردیم 

سیمین پاشایيه

كامبيز به پویان گفت: »خوبه... صدات كاملا 
واضح ميي‌اد. حالا ديگه موبايلتو لازم نداري. 

خاموشش كن و از ماشين بندازش بيرون«.

مستعان‌پور 
گفت: »من تورو به 

عنوان مشاور خودم 
انتخاب كردم چون به تو 

اعتماد داشتم؛ چون 20ساله 
دوست مني، مي‌خواستم  

تو  اين موقعيت همراه 
من باشي«

2 مرد مسلح كه جلوي در نگهباني مي‌دادند، با 
ديدن كامبيز در را باز كردند. كامبيز عسل را هل 

داد داخل اتاق و در را بست


